




باش تا بهانه ای برای بودنم باشد



نویسنده:محسنعباسیولدی
ݢشر: آیینفطرت ناݢ

مدیر هنری و طراح جلد:سیدحسنموسیزاده
گرافیست و صفحه آرا:سعیدصفّارنژاد
ویراستار و مشاور ادبی:زهیرتوکّلی

ارتباط با ناشر:025-33221662
سامانه پیامکی: 3000151510

لیتوگرافی،چاپ وصحافی:عمران
نوبت چاپ:اوّل/بهار1396

شمارگان:2500نسخه
قیمت: 4000تومان

مرکز پخش: 025-37746992
باورودبهسایتزیروخریدِاینترنتی
یاارسالنامکتاببهسامانهپیامکی

کتابرادربِمنزلتحویلبگیرید.
www.bookroom.ir
سامانه پیامکی:10003022

پایگاه اطلاع رسانی نویسنده:
www.abbasivaladi.ir
کلیۀحقوقمحفوظاست.

 سرشناسه  :  ع ب اس ی  ول دی ، م ح س ن ، ۱۳۵۵ -
 عنوان و نام پديدآور:
زیبایی چشمان تو،  به خاطر رنگ سیاهش نیست/ 
نويسنده محسن عباسی ولدی.

 مشخصات نشر : 
 قم: آیین فطرت  ، ۱۳۹۶. 
 مشخصات ظاهری 
    ۹۳ ص ۵/۱۴×۵/۲۱ س م. 

 فروست:  بهانۀ بودن. باش تا بهانه ای برای بودنم باشد  ؛ ۵. 
 شابک :  دوره : ۱ -۱۶-80۳۱-۶00-۹78 ؛
 ج.۵  : ۹78-۶00-80۳۱-۳۱-۴ 
 وضعیت فهرست نويسی :  فیپا
 موضوع :  
محمدبن حسن؟عج؟ ، امام دوازدهم،   ۲۵۵ق. -     – شعر

Muhammad ibn Hasan, Imam XII – Poetryموضوع:
  موضوع  :  شعر فارسی– قرن ۱۴

Persian poetry – 20th centuryموضوع:
 موضوع  :  شعر مذهبی فارسی – قرن ۱۴

Religious poetry, Persian – 20th centuryموضوع:
 شناسه افزوده:  
بهانه بودن. باش تا بهانه ای برای بودنم باشد  ؛ ۵. 
   PIR8۱۴8/کنگره:  ۱۳۹۶ ج.۵  ۹ب ۳۶۵ب  رده بندی 
 رده بندی دیویی:   ۱/۶۲فا8
کتابشناسی ملی :   ۴7۶۹۱0۳  شماره 







مقدمه  |  8
چقدرخوبیکهمیگذاریسفرۀدلمراپیشتبازکنم!  |  11

گرشادینباشد،حکمتآفرینشمیرودزیرسؤال. ا  |  23
توفقطپاکنیستی،مایۀطهارتیآقا!  |  35

میخواستمدرِخانهاترابزنمدیدمبازاست.  |  45
زیباییچشمانتو،بهخاطررنگسیاهشنیست.  |  59

دیگرنهحالیبرایبریدنماندهنهبالیبرایپریدن.  |  71
منباعمریبهتاراجرفته،آمدهامپیشتو  |  81





9
قه

مد
ق

نمی  شود به آرامش اندیشید؛  امّا به زندگی مشترک فکر نکرد و مگر 
کنار قواعد آن به آســانی  کــرد و از  می شــود بــه زندگی مشــترک فکر 
گذاشــته،   کــه خداوند در دل زندگی با همســر  کرد؟ آرامشــی  عبــور 
بدون توجه به قواعد زندگی مشــترک، دســت یافتنی نیست. باید 
که فکــر می کنیــم،  زندگی با  گرفــت. ایــن قدرهــا هــم  زندگــی را یــاد 

همسر آسان نیست.
کتاب منتشــر شــده  که در چهار  مجموعــۀ »تــا ســاحل آراقــش« 
کند.  اســت،  تــاش می کنــد شــما را بــا قواعد زندگی مشــترک آشــنا 
این مجموعه راه رســیدن به آرامش در زندگی مشــترک را با چراغی 
که از آیات نورانی قرآن و جمات درخشــان اهل بیت؟عهم؟ روشــن 

کرده نشان می دهد.
کنون »تا ساحل آراقش« به تنهایی چاپ و منتشر می شد؛ امّا  تا 
که  دات این مجموعه،  ضمیمه ای دارد 

ّ
کدام از مجل از این پس هر 

که  حاوی نثرهای ادبی است. »بهانۀ بودن« نام مجموعه ای است 



کتاب از آن،  ضمیمۀ ادبیِ مجموعۀ »تا ساحل آراقش« است  چهار 
کتاب ها در دستان شماست. کنون یکی از این  و هم ا

که مخاطب آن،   متن های »بهانۀ بودن« دل نوشــته هایی اســت 
امــام زمــان؟عج؟ می باشــد. مــا در این نثرهــای ادبی تــاش داریم  
میــان زندگــی مشــترک و مهدویــت پُلــی بزنیــم و از روی این پل، به 
کــه همان  کنیم  ســوی آرامــش حقیقــی و حقیقــتِ آرامــش حرکت 

وجود امام زمان؟عج؟ است.
ضمیمه های ادبی »تا ساحل آراقش« حامل پیام مهمّی هستند: 
مهدویــت را تنهــا در میــان دعای ندبه ها و دعای عهدها نمی شــود 
کــه در متن زندگی ما نباشــد، امام  زنــده نگــه داشــت. امام زمانی 
کرد. زندگی را باید بر  زمان نیست. با امام زمان؟عج؟ باید زندگی 

کرد.  مدار میل او مدیریت 
گر پس از  کتاب هــا را ا بــه نظــر می رســد مطالعۀ هر یــک از این 
مطالعۀ همان جلدِ »تا ساحل آراقش« انجام دهید،  مفیدتر باشد. 
که انگیزۀ  که برای افرادی  کتاب ها طوری نگاشته شده  البتّه این 
کتاب های تربیتی ندارند،  قابل اســتفاده باشد.  کافی برای مطالعۀ 
کافی برای مطالعۀ مجموعۀ  که انگیزۀ  کســانی را  گر می خواهید  ا
کنیــد، دعوت بــه مطالعۀ این  »تــا ســاحل آراقــش« ندارند،  تشــویق 

کتاب ها می تواند اثرگذار باشد.
که چهار  »بهانــۀ بــودن« یــک مجموعــۀ چنــد ده جلدی اســت 
کتــاب آن بــه مجموعۀ »تا ســاحل آراقش« اختصاص یافته اســت. 
کتاب هــای این مجموعه هم به یاری خدا به تدریج منتشــر  باقــی 

که مطالعۀ آنها را هم به شما توصیه می کنیم. خواهد شد 
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گسســتنی ولایت، راه زندگی  امید اســت با اتصال به ریســمان نا
که زمین زندگی مان،  آسمان شود. کنیم  را چنان طی 

کراقت قم، شهر بانوی 
بهار 1396
قحسن عباسی ولدی
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من تو را می شناسم
گفتنت را هم. سخن 

و الآن نشسته ام رو به مشرق
چشم دوخته ام به افق طلوع

کرده ام با خورشید. و خیالم را میزان 



ۀ سرخ طلوع، همین حالا پیدا شد.
ّ
کل

کنم  من می خواهم تخیّل 
گفتگو با تو را. ساعتی 

در این خیال 
من بیایم پیش تو برای حرف زدن

یا تو می آیی؟ 

می دانم برای اینکه من
کنم احساس هستی 

که دوستم داری کنم  و یقین 
گاهی هم خودت در می زنی

و پا می گذاری در اتاق خلوتم.

یک بار می نشینی روبرویم.
کنارم. یک بار در 

یک بار دستم را می گیری و حرف می زنی.
گردنم. یک بار دیگر دست می اندازی دور 
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من می شناسمت.
کنی  تو پیش از آن که زبان باز 

دلم را می بری پیش خودت.

تو در حالی با من حرف می زنی
گرفته ای که دلم را به دست 

و من در حالی حرف تو را می شنوم
که دلم به فرمان خودم نیست

در اختیار توست.
در میدان سخن

من حریف تو نیستم
م.

َ
اسیر توا

گفتگوی تو با من است: این قاعدۀ 
پیش از هر چیز

ب نگاهت دلم را صید می کنی
ّ

با قا
که طعم محبّت دارند و با دانه واژه هایی 

به دامم می اندازی.



گفتگو باز می شود که باب  وقتی 
چه خوب و چه زیاد فرصت می دهی به من!

وقتی حرف می زنم
لبخندِ لبریز از معنای تو

دلم را آرام می کند.

نگاه مستقیم تو
صاف می کند

کج و معوجم را فکرهای 
گوش شنوا و با 

و دل مهربان
و ذهن تابناک تو 

احساس می کنم برایت معنا دارد حرف های من
چه حسّ خوبی!
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گایه می کنم وقتی از تو 
خیالم آسوده است

کوره در نمی روی. که از 
وقتی حرفم طول می کشد

نگران سر رفتن حوصله ات نیستم.

وقتی سخنی خاف میلت می گویم
صدایت بلند نمی شود.

وقتی حرف هایت را نمی فهمم
گفتن. ناامید نمی شوی از سخن 

که می گذاری چقدر خوبی 
کنم! سفرۀ دلم را پیشت باز 

کودکم به تنگ آمده باشم گر از اذیت های  من ا
شرم نمی کنم قصه اش را برای تو بگویم

که تو را نمی شناسم نه از آن رو 
و از عظمتت بی خبرم 
 بلکه خوبی و بزرگی تو 

به قدری برایم پیداست
که می دانم می شود با تو از این حرف ها هم زد.



کوتاه است گاهی وقت ها چون قد فهمم 
کودکش تکه تکه می کند که غذا را برای  مثل مادری 

حرف ها را تکه تکه می کنی
کوچکم ممکن شود. تا هضمش برای ذهن 

گاهی حرف هایت را  و 
دوباره و چندباره تکرار می کنی

تا خوب تر بفهمم.
تکرار برایت مال آور نیست.

کنی که حرفت را تکرار  بار چندم هم 
 بر روی لبت آن لبخند ملیح

کمرنگ نمی شود.

راستش را بگویم؟
تکرار حرف های تو 

به قدری برایم شیرین است
که دوست دارم همیشه فهمم را قدکوتاه بدانی

کوچک سال. و ذهنم را 
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من دوست دارم
وقتی با تو هم سخن می شوم

فقط در بارۀ خودت حرف بزنم
از جمال و جالت بگویم

از دلبریِ نگاهت حرف بزنم
که در چشمان توست و غوغایی 

گونه ات سخن بگویم از لب و 
که هواییِ خال لب توست. م دل 

َ
م عال

َ
و عال

از ابروانت بگویم 
گشاده است که وقتی 

گویی غم از مدار جهان پرتاب شده بیرون. 
گره می خورند از خشم و وقتی 
قلب دنیا از وحشت می ایستد

و وقتی چین می خورند از غصه
م سیاه می شود از ماتم.

َ
همۀ عال
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از دستانت بگویم
که وقتی دستِ زمین خورده ای را می گیرد

آسمان نشینش می کند
گره می خورد به دست محتاجی و وقتی 

عالمی را محتاجش می کند
که قفل شود در قبضۀ شمشیرت! و وای به روزی 

آقا!
حرف زدن از تو

گر آغاز داشته باشد ا
پایان ندارد.

من می خواهم لحظه های زندگی ام را 
با حرف زدن از تو بگذرانم.



گر می خواهی، بلند شو. تو ا
من مزاحمت نمی شوم.

من عادت دارم برای خودم از تو حرف بزنم.
تماشای رقص در و دیوار

به هنگام شنیدن شعر جمال و جال تو 
مگر می گذارد

کنم احساس تنهایی 
که از تو برای خودم حرف می زنم؟ وقتی 

)1395/2/11(
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شادی
لبخند
نشاط

باز شدن دل
دل بستن به تو

اینها همه میوۀ نشست و برخاست با توست.



شادی، خودش را بسته به پای تو
هر جا بروی 

دنبالت می آید.
فقط بوی عطرت نیست

که نشان می دهد
داری می آیی

یا دیروز همین جا بوده ای.

بوی شادی، بوی شعف
پیش از اینکه تو به جایی برسی، می آید.

که می روی وقتی هم 
شادی را می پاشی به در و دیوار آنجا و می روی

گر چه غمِ رفتنت را نمی شود با هیچ چیزی التیام داد.
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وقتی می آیی
با خودت خدا را می آوری

که می نشینی و با هر 
یک بغل خدا می دهی به او.

که تو را ببیند  هر 
خودش را زائر خدا حساب می کند

و نمی تواند مستی زیارت خدا را بپوشاند.

اخاقت به قدری نرم و لطیف است
که آدم دوست دارد از آن
بالشی بسازد برای دلش.

پر قو
در برابر اخاق تو

مثل سنگ است 
در برابر آب.



گشادۀ تو نگاه به چهرۀ 
باز می کند

کور همۀ غم  و غصه ها را. گره 

از آسمانِ لب هایت 
همیشه لبخند می بارد.

گر لبخند بر لبت بخشکد  ا
قحطی شادی می شود در عالم.

تو مؤمنی
و مؤمن هم شوخ طبع است1

تو شوخی نکرده، دل می بری.
که چه بر سر دل های عاشق می آید وای! 

کنی با آنها؟ وقتی شوخی 

که فرمود: »هیچ مؤمنی نیست مگر آن که در  1. فضل بن ابی قرّه از امام جعفر صادق؟س؟ نقل می کند 
او دُعابه هست«. از ایشان پرسیدم: دعابه چیست؟ فرمود: »شوخی« )الشایی، ج2، ص663(. رسول 

خدا؟صل؟ فرمود: »مؤمن، شوخ و شنگ است و منافق، اخمو و خشمگین است« )تحف العموا، 
ص49(.
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